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■ سيرى در تاريخ سياسى ايران، از شاهنشاهى هخامنشى 
تا كنون

■ جين رالف گارثويت
■ ترجمه ى غلامرضا على بابايى

■ تهران، نشر اختران، 1385ش، 480صفحه

ــده اى ايرانيان و نيز تاريخ نگارى اروپاييان  تاريخ نگارى چندين س
ــته كه حيات  ــده ى اخير، اغلب آماج اين اتهام قرار داش در چند س
ــور را تا حد زيادى  اجتماعى، اقتصادى و به ويژه فرهنگى اين كش
ناديده گرفته و عمدتاً به تاريخ سياسى و شرح جنگ هاى خارجى 
ــت. تاريخ نگار امروزى  يا داخلى و رويدادهاى دربارها پرداخته اس
ــن اتهام، خود را  ــى، علاوه بر اي ــا پرداختن به تاريخ سياس هم ب
ــى تاريخ نامه هاى  ــى ديگر، يعنى تكرار و بازگوي ــع اتهام در موض
ــين، قرار مى دهد و  آن چه مى تواند او را از اين ورطه برهاند،  پيش
ــت؛ به ويژه اگر بتواند به جاى  ــا ديدگاه نو و تحليل هاى اوس همان
پرداختن تفصيلى به رويدادهاى گاه كسالت بار، روايتى موجز و در 
ــن و تحليل هايى روشنگر در اختيار خواننده قرار  همان حال روش
ــدن از اطلاعات ـ با آگاهى هاى  ــد و ذهن او را ـ به جاى آكن ده
ــازد. كتاب ايرانيان: مردمانى آسيايى نوشته ى  ــن س تاريخى روش
ــى آن با عنوان سيرى در  جين رالف گارثويت ـ كه برگردان فارس

ــاهى هخامنشى تا كنون، به چاپ  تاريخ سياسى ايران از شاهنش
ــيده ـ اثرى است كه نظر به برخى ويژگى هايش در شمار اين  رس

گروه است.
ــگر مطالعات آسيايى كالج  ــتاد و پژوهش جين رالف گارثويت1، اس
دارثموث انگلستان، پيش از هر چيز براى پژوهش هايش درباره ى 
ــال 1969 با دفاع از  ــده است. او در س ــناخته ش ايل بختيارى ش
 The Bakhtiyari Khans: Tribal Disunity" ــاله اش با عنوان رس
in Iran" موفق به دريافت درجه ى دكترى از دانشگاه «يو سى ال 
اى» امريكا شد و پس از آن چندين مقاله و كتاب درباره ى روابط 
ــاهان:  ــت. كتاب «خان ها و ش حكومت ايران و بختيارى ها نوش
ــران» (1983) مهم ترين اثر  ــتند از بختيارى هاى اي ــى مس تحليل
ــت.2 تازه ترين اثر او ايرانيان است كه به سال  ــده ى اوس منتشرش
ــفورد منتشر شده است. خود گارثويت3 اين اثر را  2005م در آكس
ــى مى خواند از تاريخ ايران از كورش كبير تا به امروز، يعنى  روايت
دوره اى تقريباً 2500 ساله از تاريخ غنى ايران، و كارى در راستاى 
ــجويان  ــازى دانش هدفش از آموزش تاريخ ايران كه همانا آشناس
ــناختِ ـ و نوعى قدرشناسى از ـ يكى از بزرگ ترين و  ــت با ش اس
ــده ترين فرهنگ هاى جهان و همراه  در عين حال اندك شناخته ش

با تفكر انتقادى درباره ى آن. 
ــت فصل تنظيم كرده و در هر  ــنده مطالب كتاب را در هش نويس
فصل مباحثى بنيادين و گسترده را به اجمال مطرح ساخته است (و 
هم از اين رو خلاصه كردن مباحث چنين كتابى موجز بسيار دشوار 
است و حق مطلب را ادا نمى كند). او در فصل نخست، نماى كلى 
تاريخى و پويايى فرمانروايى در ايران قبيله اى را از دوران باستان 
ــيم مى كند و سپس در فصل هاى متعاقب آن،  تا عصر حاضر ترس

اجزاى اين نما را در دوره هاى مختلف نشان مى دهد.    
فصل نخست با مبحثى درباره ى يكى از مهم ترين و بنياد ى ترين 
ــى ايران آغاز مى شود كه روشن ساختن آن،  مفاهيم تاريخ سياس
ــائل ديگر است. نويسنده در آغاز اين بحث  روشنگر بسيارى مس
ــوارى تعيين مكان و جغرافياى پارس (Persia) اشاره مى كند؛  دش
ــاكن در آن نيز  ــر دلالت جغرافيايى، بر قوم س ــى كه علاوه ب نام

نهاده شده است. 
ــس از ايجاد  ــيان پ ــش از ميلاد، هخامنش ــم پي ــده ى شش در س
ــود، با ايفاى  ــان تا آن زمان ديده ب ــن قلمروى كه جه بزرگ تري
ــت جهانى، نام سرزمين خاستگاه  ــى مهم در صحنه ى سياس نقش
خود، يعنى پارس، را بر سر زبان ها انداختند. از طريق منابع يونانى 

كوششى براى شناساندن سهم ايران در تاريخ
● عسكر بهرامى



1
3

8
7

ن 
آبا

89

كوششى براى شناساندن سهم ايران در تاريخ

ــد و در آن جا،  ــناخته ش اين نام ـ به صورت Persis ـ در غرب ش
ــت كه مردمان و نيز  ــورى به كار رف ــس، براى ناميدن كش زان پ
ــانى) آن را ايران  ــده بعد (از روزگار ساس حكومت هايش از چند س
ــرانجام در اوايل سده ى حاضر شمسى، حكومت وقت  خواندند. س
ــوى اول)، فرمانى صادر كرد تا از آن پس در مكاتبات  ايران (پهل
ــارس (و درواقع  ــام «ايران» جاى گزين پ ــمى و ديپلماتيك ن رس
ــود. به گفته ى نويسنده، از پى اين تغيير، نام پارس در  Persia) ش
ــد. اما پس از  ميان خود ايرانيان هم كمابيش متروك و مطرود ش
ــلامى، مهاجران ايرانى در غرب، كه از همراه  شدن نام  انقلاب اس
ايران با برخى پديده هاى سياسى ناخشنود بودند، براى زدودن اين 
ــوى  ــيدند نام پارس را بار ديگر احيا كنند؛ زيرا از س ارتباط، كوش
ــكوه و فرهنگ باستانى را هم بيشتر مى نماياندْ.4  ديگر، اين نام ش
ــروزه رواج و كاربرد چندانى  ــنده مى افزايد كه نام پارس ام نويس
ــتان ـ  ــاره به ايران باس ــتان و يا براى اش ندارد و ـ جز در انگلس
ــى رود.5 خود او نيز در آغاز  ــدرت براى ناميدن ايران به كار م به ن
كتاب براى روشن كردن برخى بحث ها هر دو نام را ـ و گاه حتى 
با هم ـ مى آورد و در ادامه تنها همان نام ايران را به كار مى برد. 
ــران را ـ و درواقع  ــده اى از جغرافياى اي ــنده در ادامه، چكي نويس
آن چه نجد ايران خوانده مى شود ـ مى آورد؛ اين جغرافيا مهم ترين 
ــرزمين  ــكل دهنده ى حيات اقتصادى و اجتماعى اين س عامل ش
بوده و بر تحولات بعدى آن تأثير بسيار گذاشته است. به نوشته ى 
ــازگارى  ــت «مهم ترين عامل درازمدت در تاريخ ايران، س گارثوي
ــانى با نجد ايران، همراه با توسعه ى كشاورزى، شبان كارگى،  انس
ــود» (ص 38). دو نوع  ــهرى ب ــبانى و جوامع ش ــينى ش چادرنش
ــبانى (چادرنشينى  ــاورزى و ش اصلى حيات اجتماعى ـ يعنى كش
ــايرى)ـ تفاوت هايى داشتند كه در سازمان فرهنگى  يا همان عش
ــتركى  ــى آن ها بروز يافت، گو اين كه هر دو پايه ى مش و اجتماع
ــازمان آن داشتند. نكته ى مهم ديگرى كه نويسنده  در توليد و س
ــاره مى كند اين است كه اين عشاير، علاوه بر نقش حياتيشان  اش
ــى ايران نيز مؤثر بوده اند و اين نقش،  در اقتصاد، در تاريخ سياس
ــكيلاتى بود كه آنان در آغاز براى محافظت از  نتيجه ى غايى تش

منابع خود (آب و مرتع) به وجود آورده بودند.
ــاره اى  ــنده در ادامه، زير عنوان «درهم تافتگى قومى»، اش نويس
ــپس، در بحثى اندكى  ــرزمين دارد و س ــن س ــاه به اقوام اي كوت
مفصل تر، به معرفى منابع تاريخ نگارى ايران مى پردازد. اين بخش 
ــده، با اين حال  ــته ش ــب با كل كتاب به اجمال نگاش نيز در تناس

نويسنده تا جاى ممكن به بررسى انتقادى منابع نيز پرداخته است. 
ــى  ــر ديدگاه هاى يونانى بر تاريخ نگارى عصر هخامنش او به تأثي
ــاره مى كند و ازجمله يادآور مى شود كه با پژوهش هاى جديد،  اش
به ويژه در دهه هاى 1970 و 1980م، نظريات يونانى پذيرفته شده 
درباره ى ايران باستان زير سؤال رفته است. يكى از اين موارد كه 
ــيان يادآورى مى كند، داورى منابع  ــنده در مبحث هخامنش نويس
ــور كه كمبوجيه ى جبار  ــت: اين تص غربى درباره ى كمبوجيه اس
ــبت به فرهنگ و سياست  ــتبد، برخلاف پدرش كورش، نس و مس
ــود، زاييده ى ذهن هرودت  ــورهاى مقهور بى تفاوت ب محلى كش
است؛ درحالى كه منابع مصرى به جامانده از آن روزگار ـ از جمله 
ــان مى دهد كه او به خدايان اين  ــى مصرى ـ نش كتيبه ى تنديس
سرزمين احترام مى گذاشته و ـ مانند كورش در بابل ـ براى برقرار 
ــاختن دوباره ى نظم، از وجود بزرگان بومى استفاده كرده است  س

(ص81).    
ــنفكران ايرانى در سده ى  ــپس به باستان گرايى روش نويسنده س
ــده ى بيستم، مى پردازد  ــپس حكومت پهلوى، در س نوزدهم و س
ــگران  ــته ى او اين جريان بر چگونگى نگرش پژوهش كه به نوش
ايرانى و غربى تأثير گذاشت و نتيجه اين شد كه اكنون گذشته ى 
ــتانى، به سبب گره خوردنش با حكومت پهلوى، مايه ى نفرت  باس

شده است. 
ــوى ديگر، هم چنان كه نويسنده اشاره مى كند، نوع حكومت  از س
ــه ايرانى بود، در هم  ــم كه از ديرباز با ايران و هر آن چ ــى ه ايران
ــت  ــته در نظر يونانيان بيگانه مى نموده اس ــده بود، پيوس تنيده ش
ــان عقايد خود  ــيوه ى يونانيان به بي ــان امروزى هم به ش و غربي
درباره ى ايران و حكومت آن، چه پهلوى و چه جمهورى اسلامى، 

مى پردازند.
ــنده «نماى كلى فرهنگ سياسى» را مى شناساند  در ادامه، نويس
كه روزگارى در بستر كيش زردشتى و سپس اسلام شكل گرفته 
است. اين فرهنگ و شيوه ى فرمانروايى، تعامل بسيار با جامعه ى 
ــته كه بر كشاورزى و دامدارى استوار بوده است و هم  ايرانى داش
ــنده به توصيف ويژگى هاى زندگى شبانى و شرح  از اين رو نويس
ــتا  مفاهيمى چون قبيله و خودمختارى آن مى پردازد و در اين راس
مى كوشد پاره اى برداشت ها و ديدگاه هاى نادرست ـ ازجمله يكى 
انگاشتن خودمختارى با آزادى خواهى و مساوات طلبى را در قبايل 

ايرانى ـ نقد و تصحيح كند.
ــه واژه ى «قبيله» را  ــاد از برخى تاريخ نگاران ك ــنده، با انتق نويس

در سده ى ششم پيش از ميلاد، هخامنشيان پس از ايجاد بزرگ ترين 
قلمروى كه جهان تا آن زمان ديده بود، با ايفاى نقشى مهم در 

صحنه ى سياست جهانى، نام سرزمين خاستگاه خود، يعنى پارس، 
را بر سر زبان ها انداختند
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داراى يك معناى ثابت مى انگارند و تنها معناى اجتماعى آن را در 
نظر مى آورند، به بررسى جامع تر اصطلاح قبيله و كاركردهاى آن 
مى پردازد. از نظر او «واژه ى قبيله به تنهايى طيفى از فعاليت هاى 
ــازمان  ــى، اجتماعى و فرهنگى و س ــادى، سياس ــوه ى اقتص بالق
ــورى را دربرمى گيرد.  ــا امپرات ــه دار خانواده  محور ت ــاى گل واحده
ــهرى و حكومت  ــگاه تاريخ نگاران به قبيله، از حيث جامعه ى ش ن
معمولاً منفى است. به بيان ديگر، از ديدگاه منابعى است كه خود 
ــه تمايز قبيله از جامعه ى  ــتند». وج آنان معمولاً ضدقبيله اى هس
يك جانشين، خودمختارى آن است و از اين رو ـ از منظر جامعه ى 
يك جانشين ـ قبيله را نمى توان مهار كرد، قابل اعتماد نيست و در 

پى منافع خويش است (ص 54).  
ــى ايران را با هخامنشيان آغاز  ــى فرهنگ سياس ــنده بررس نويس
ــتين شاهنشاهى يا به تعبير غربى آن، امپراتورى  مى كند كه نخس
ايرانى بود. اين امپراتورى چند منطقه و كنفدراسيون را دربرداشت. 
ــيون در اين جا براى ناميدن مجموعه اى متشكل از چند  كنفدراس
ــه كار مى رود كه  ــلات و قبايل) ب ــيون (مجموعه اى از اي فدراس
ــاختارى داراى اهداف بلندمدت سياسى و اقتصادى  «از لحاظ س
ــبت به فدراسيون  ــتقلال كمترى نس ــاى آن از اس ــت و رؤس اس
برخوردارند» (صص 46 و 15 و 16). هر يك از كنفدراسيون هاى 
ــالارى، ارتش  ــكيل دهنده ى اين امپراتورى «داراى ديوان س تش
ــاختار  ــد و البته همگى در درون س ــتقل بودن ــى مس و هويت هاي
ــاهى جاى داشتند». هخامنشيان  ديوان سالارى و نظامى شاهنش
ــت يافتن به مقام «شاه شاهان» يا شاهنشاه، رهبران  پيش از دس
فدراسيونى بودند كه در زادبومشان، يعنى پارس، كنفدراسيونى را 

ايجاد كرده بودند و با عنوان شاه بر آن فرمان مى راندند. 
ــنده، تا پيش از رضاشاه پهلوى، اين نظام كمابيش  به اعتقاد نويس
ــتقل  ــروى نظامى تقريباً مس ــود ديوان و ني ــت و وج وجود داش
ــدرت در مركز  ــع انحصار ق ــيون ها، مان ــيون ها و كنفدراس فدراس
ــت مى انجاميد.  ــه ناكارايى حكوم ــن وضعيت ب ــد. اما همي مى ش
«حكومت در ايران به لحاظ تاريخى بهره كش ولى ناكارآمد بود»، 
ــات زيادى هم براى مردم  ــار چندانى از آن نمى رفت و خدم انتظ
ــت آوردن درآمدهاى  انجام نمى داد. «ناكارايى حكومت در به دس
ــى، در ارتباط با خودمختارى محلى و منطقه اى بود و ضمناً  اضاف
ــرد. حكومت قدرت را از طريق  ــن خودمختارى را تقويت مى ك اي
ــت، ولى در يك چهارچوب اخلاقى مشروعيت  زور در اختيار داش
مى يافت و جامعه را همان گونه كه بود مى پذيرفت... در دوره هاى 
ــش از آن نيز ـ يك  ــى ـ احتمالاً در دوره هاى پي ــر تاريخ متأخرت
ــم يك جهان بينى  ــترده به حكومت متمركز، به رغ بدگمانى گس
ــت، وجود  آرمانى و اخلاقى كه موجوديت آن را ضرورى مى دانس

داشت» (ص 47). 
نويسنده درباره ى اهميت نظام شبانى و نقش آن در فرهنگ سياسى 
ــار ديگر بر اين نكته تأكيد مى ورزد كه همه ى حكومت هاى  آن ب
ــده ى بيستم ـ البته به جز سلوكيان ـ برخاسته  ايران تا پيش از س
ــيون هايى متشكل از  ــبانى يا دستِ كم كنفدراس از ميان قبايل ش
ــيون ها بومى ايران  اين گونه قبايل بودند. «برخى از اين كنفدراس

ــيان، ساسانيان، صفويان و قاجاريه، و برخى  بودند، مانند هخامنش
ــياى مركزى به  ــلجوقيان و ايلخانان مغول از آس ــر، مانند س ديگ
ايران سرازير شدند. چرخه ى تاريخى سرنگونى حكومت به دست 
قبايل شبانى و مهاجرت اين اقوام در پى جنگ و پيروزى، الگويى 

اساسى در تاريخ ايران است» (ص 49).  
ــاره جالب  ــه در اين ب ــنده ازجمل ــاى نويس ــا و تحليل ه ديدگاه ه
ــر نيروى نظامى  ــار اتكاى حكومت ها ب ــت كه تا دوره ى قاج اس
ــن نيرو در برابر  ــه بود؛ اما ناكارآمدى اي ــه اى و محافظه كاران قبيل
ــيه ى تزارى، موجب  ــلح به توپ روس ــازمان يافته و مس ارتش س
ــه، اصلاحات در ايران در  ــد. با اين هم ــروز تغييراتى بنيادين ش ب
بسيارى از زمينه ها قرين موفقيت نبوده است. شرح و بررسى اين 
ــا دوره ى حاضر هم از ديگر مباحثى  ــا از دوره ى قاجار ت ناكامى ه

است كه نويسنده در بخش عمد ه اى از كتاب بدان مى پردازد.
نويسنده در گزارش خود گاه احساسات همدلانه ى خود با ايران و 
ــد: صرف نظر از اين كه  ايرانيان را هم بروز مى دهد. مثلاً مى نويس
ايران به عنوان يك مكان جغرافيايى در كجاى اين ربع مسكون 
واقع شده است، عشق به اين سرزمين قدمتى طولانى تر از ظهور 
ــود.  ــيان آغاز مى ش ــى مدرن دارد و درواقع با هخامنش ملى گراي
ــرزمين ايران با وسعت، تنوع و زيبايى اش هرگز از اذهان محو  س

نمى شود (ص37).   

چند نكته درباره ى ترجمه ى فارسى كتاب
ــو و گزيده  گويى  ــاب از يك س ــه ى موضوع كت ــتردگى دامن گس
ــنده و تحليل هاى گاه پيچيده ى او از سوى ديگر، به خوبى  نويس
ــان مى دهد كه مترجم با چه دشوارى هايى روبه رو بوده است.  نش
نتيجه ى كار مترجم گواه آن است كه در برگردان اثر تلاش بسيار 
به خرج داده است. كار، به ويژه در گزينش برابرهاى مناسب براى 
اصطلاحات، تا حد زيادى رضايت بخش است، اما كاستى هايى نيز 
ــت كه ويرايش و بازنگرى مواردى را ضرورى  در آن راه يافته اس
ــتى هاى اثر، با ذكر يك يا چند نمونه  مى نمايد. به مواردى از كاس

از هر مورد، اشاره مى شود.   
■ جمله ى نامفهوم:

ــلح بودند،  ــواره و مس ــبانى نوعاً س ــا توجه به آن كه قبايل ش ـ ب
ــه اى از خودكفايى برخوردار بود. البته آن ها چه  خودمختارى قبيل
ــمار  ــى از جنبه هاى اقتصاد آن ها به ش ــق يورش، كه يك از طري
ــت، و چه به عنوان جنگ جويان ـ اعم از مدافع يا مهاجم ـ  مى رف

وارد صحنه ى تاريخ شدند (ص 55). 
ـ نبرد كيهانى و دوگانه بين خير و شر [؟؟] (ص 59).

■ برخـى نام هـاى خاص درسـت ضبط نشـده يـا به دو صـورت آمده 
است:

ـ كاميار عابدى (ص19)؛ درست: كاميار عبدى.
ـ ديويد استروناچ (ص19)؛ درست: استروناخ.

ـ تل ماليان (ص70)؛ درست: تل مَليان.
ـ آكديان (ص71)؛ درست: اكَديان

ـ خشايارشا (جاهاى مختلف)؛ درست: خشيارشا.



1
3

8
7

ن 
آبا

91

ـ دروو نيومن (ص19)، درو نيومن (ص20).
■ برگردان نادرست اصطلاحات و عبارت ها:

ــتان، مادى و بابلى...» (ص 42)، به  ــى باس ـ در عبارت «... فارس
جاى مادى، «ايلامى» درست است.

ـ نقش هاى برجسته (ص69)؛ درست: نقش برجسته ها
ـ زبان فارسى يك زبان... (ص71)؛ درست: فارسى باستان...

ـ واژگان (جاهاى مختلف)؛ درست: واژه ها (توضيح آن كه صورت 
ــت و «واژگان» اسم مجموعه است و  جمع «واژه»، «واژه ها» اس

به معناى مجموعه ة واژه ها، قاموس).
ـ خزانه و قلعه (ص72)؛ درست: خزانه و بارو/استحكامات

■ نادرستى ويرايشى:
ـ ... عقد معاهده بست (ص 70).

ـ راستى آزمايى[؟؟] (ص75).  
ـ با اين وجود (جاهاى مختلف)؛ درست: با وجود اين. 

■ «يادداشت ها»ى مربوط به هر يك از فصل ها يك جا در پايان 
ــت ها علاوه بر ارجاع به منابع، گاه  ــت. اين يادداش كتاب آمده اس
ــى  ــفانه به فارس ــاره اى نكات را هم دربردارد كه متأس توضيح پ

ترجمه نشده اند.
■ توضيح مترجم در پانوشت ها گاه چندان روشنگر نيست و حتى 

نادرست است. چند نمونه:
ــت پس از هزار سال، در قالب  ــتيان، زرتش ـ «بنا به اعتقاد زرتش
ــدل و داد خواهد كرد» (ص  ــيانت ظهور و جهان را پر از ع سوش
ــالِ پس از ظهور زردشت، بر سر هر  ــت: در سه هزار س 97). درس
هزاره، از نطفه ى او فرزندى زاده خواهد شد كه ـ هر يك با نامى، 
ــوم به سوشيانس/سوشيانت (به معناى «سودرسان  و همگى موس
در آينده») ـ زمينه را براى پايان جهان و پيروزى فرجامين نيكى 

بر بدى مهيا خواهند ساخت.
ــت و هم پاره اى  ــم نارساس ــرد» (ص 181) ه ــح «دينك ـ توضي
ــت: «كتابى راجع به مسائل دينى و عادات و رسوم  نكاتش نادرس
ــنت ها و تاريخ ادبيات مزديسنا به زبان پهلوى در 9 جلد. اين  و س
ــت كه در عهد  ــن و مهم ترين كتاب پهلوى اس ــاب بزرگ تري كت
ــده است.» موجزترين و رساترين عبارت  خلافت مأمون تأليف ش
براى معرفى مندرجات اين اثر همان عبارت مشهور «دانشنامه ى 
دين زردشتى» است. به كار بردن كلمه ى «جلد» چندان مناسب 
ــت. مثلاً مى نويسند: «كتاب  ــت؛ «كتاب» بهتر اس و متداول نيس
ــده ى سوم هجرى اين  ــم دينكرد». و سرانجام اين كه در س شش
ــخص مدون آن، اثر را  ــت و ش ــده اس كتاب «تدوين نهايى» ش
ــه توضيح پايانى  ــانى مى داند. ضمن آن ك ــى از روزگار ساس تأليف
مترجم اين گمان را ايجاد مى كند كه در دوره هاى پيش و پس از 
ــده  مأمون هم كتاب هايى به همين اندازه مهم و بزرگ تأليف ش

است، كه البته چنين نيست.  
 ـ توضيح «مغ» (ص181) مأخذى ندارد و چندان درست نيست. 
ــت و در اصل،  ــتايى اس ــه زبان بومى» يعنى چه؟ اين نام اوس «ب
ــت). مغ بعداً  يعنى اهل قبيله ى مغان مادى (پيش از ظهور زردش
ــد و در فارسى ميانه به صورت  ــتى ش نام عمومى روحانيان زردش

«موبد» درآمد.
ـ مُهر نرسى (ص185)؛ درست: مِهر نرسى.

ــم بر آن  ــى اثرى درباره ى تاريخ ايران، رس ــردان فارس ■ در برگ
است كه مترجم تاريخ هاى مربوط به سده هاى پس از ورود اسلام 
و به ويژه خود سده ها را از ميلادى به برابر هجرى آن برمى گرداند 
ــار آن مى آورد.  ــت كم در كن ــن ميلادى مى كند يا دس و جاى گزي
ــان دادن سال هاى پس از  ضمن آن كه آوردن «ب.م.» براى نش
ــود.  ــت و معمولاً به «م» اكتفا مى ش ميلاد هم چندان رايج نيس
ــود كه مترجم در چاپ هاى بعدى اين كاستى را  ــنهاد مى ش پيش

جبران كند. 
ــتر  ــع براى مطالعه ى بيش ــتى از مناب ــى، فهرس ــن اصل ■ در مت
ــده  ــى حذف ش ــده كه در برگردان فارس (Further Reading) آم

است. اين فهرست هم مى تواند به كار پژوهشگران بيايد.  

پي نوشت ها:
1  Gene Rulf Garthwaite

2 برخى نوشته هاى گارثويت:
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Bakhtiari in Iran, Cambridge, 1983.
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2005.

دو اثر او به فارسى ترجمه و منتشر شده است:
ــهند، 1345ش (چاپ  ــارى در آئينه ى تاريخ، ترجمه ى مهراب اميرى، تهران، س ـ بختي

مجدد: 1375ش)؛ 
ــى، اجتماعى بختيارى: با استفاده از اسناد منتشرنشده ى وزارت خارجه ى  ـ تاريخ سياس

انگليس، ترجمه و حواشى مهراب اميرى، تهران، سهند، 1373ش.
3 به نقل از صفحه ى شخصى گارثويت در اينترنت، به اين نشانى:

http://www.darthmouth.edu/~history/faculty/garthwaite.html 
ــم واژه ى Farsi  را ـ براى ناميدن زبان ما ـ جاى گزين صورت  ــا همينان ه 4  و گوي

درست و مشهور Persian كرده اند.  
5 همين جا بايد اشاره كرد كه به كار بردن صورت Pars براى ناميدن ايران و از جمله 
ــى (قومِ/ اهلِ پارس و  ــاخته از اين نام، يعنى Persian كه علاوه بر پارس صفت برس
ــى نيز به كار مى رود ـ گاه موجب بروز خطاها و  ــاع معنا: ايرانى) براى زبان فارس با اتس
ــده است. نمونه ى جالب آن عنوان كتابى از بانو آن لمتُن (ميس لمتن  كژفهمى هايى ش
ــى سه گويش  ــت با عنوان Three Persian Dialects كه به بررس ــهور) اس مش

ايرانى اختصاص دارد و گاه آن را به «سه گويش فارسى»!! برگردانده اند.

كوششى براى شناساندن سهم ايران در تاريخ




